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 چکیده

استوار بوده استت    «مطابقت»نظریۀ صدق در سنت فلسفۀ غرب، غالباً بر الگوی 

الگویی که صدق را در کشف و انطباق با واقعیتی بنیادین، فراتاریخی و مستتق   

محور و  تواند متضمن سیاستی حقیقت رو، می جوید و از همین از ذهن و زبان می

رورتی با نقد این تلقی، صتدق را  . فرابشری باشدهای عینی و  مبتنی بر مرجعیت

هتای اجتمتاعی و    ، بلکه حاص  توافت  زبتانی، عتاد    ی غاییواقعیت نه بازنماییِ

رویکتردی   این مقالته بتا  . داند های انسانی می سودمندی عملی در درون جماعت
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صدق »جایی از  این جابه توصیفی ت تحلیلی، تضمنا  سیاسیِ  یروشفرانظری و 

کته   منتج شتده یافته  نموده و به اینرا بررسی  «صدق پراگماتیستی»به  «مطابقتی

دموکراستی لیبترا    »نظریۀ صدق رورتی با نفی دموکراستی لیبترا ِ فلستفی، بته     

بتر   ،بنیادهتای متتافیکیکی   نیتاز از بتی ای کته   بترد  دموکراستی   راه می «بورژوایی

چنتین   پیامد ساندینب .کند بودن باورها تکیه می وگو و پیشامدی همبستگی، گفت

مدار، تقویتت پلورالیستس سیاستی،     های حقیقت نقد ایدئولوژی تواند،دریافتی می

پذیرش تکثر فرهنگی، کاهش خودسانسوری ایدئولوژیک و پرورش شهروندانی 

 .کنند که باورهای خویش را پیوسته بازاندیشی می باشدآیرونیک 

چیرشش   ،کراسیي بیوراوازی  گرايیي، دمو ، عملصدقنظريۀ  :کلیدی های واژه  

 و حقیقتِ برساشته زباني

 مسئلهمقدمه و طرح 

های پراگماتیسم نوين، نقد شیود را بیر سینت     ترين چهره يکي از برجسته ،ريچارد رورتي

 .نموده استبنا  «0گرايي بازنمايي»و  «متافیزيکي»های  فلسفي غرب با تمرکز بر رد پارادايم

یني و مسیتقل  يک واقعیت ع»بر اين باور است که سنت فلسفي غرب با فرض وجود وی 

وار بازنمايي کنید، دچیار شطیايي     صورت آينه  تواند آن را به ، که ذهن انسان مي«از ذهن

نامید و آن را بیه    میي  «وار شیناشت  آينیه  يۀنظر»اين ديدگاه را  رورتي. بنیادين شده است

جیای ابیزاری بیرای حیل       کند که فلسیفه را بیه  شورده معرفي مي ای شکست پرواه ۀمثاب

سیوق   (55: 0331رورتیي،  )های متافیزيکي  ثمر حقیقت وجوی بي جست مسائل عملي، به

زيسیتۀ   ۀاز تجربی  تنهیا  از نظیر او، چنیین پیارادايمي نیه    . داده و به انحراف کشانده است

دارد، بلکه با ايجاد توهمِ دسترسیي مسیتقیم بیه واقعییت، فلسیفه را بیه       ها فاصله  انسان

 .ه استنمودمولد تبديل  ی بسته و غیرارشته

تمرکیز بیر    بیا  بر سنتِ فلسفي اسیت کیه رورتیي    بنابراين در چارچوب چنین نقدی

عنیوان    به «صدق»اساس پارادايم مزبور،  کند که براستدلال مي «گرايي پارادايم بازنمايي»

با الهیام   که بنا به باور وی و در حالي ؛شود با واقعیتي پیشیني تعريف مي ها تطابق گزاره

                                                 
1. Representation 

Comment [v1 :]تعداد بايد نامه، طبق شیوه

 .باشدهای کلیدی، پنج وااه وااه



 3/و همکاران ؛ سمیرا غلامي... تضمنات سیاسي نظريۀ صدق در انديشۀ ريچارد رورتي 

، هیچ معیار مستقلي برای سنجش اين تطیابق  «های زباني بازی»هوم از ويتانشتاين و مف

محصیور    «هیای اجتمیاعي شیود    چارچوب زبیان و زمینیه  »وجود ندارد؛ زيرا ما همواره در 

اين معنیي   به -را  «امتیاز معرفتي» ةايد ،رو رورتياز اين. (033: 0333اصغری، ) باشیم مي

کنید و اسیتدلال    رد میي  - ترنید  قیقت نزديکهايشان به ح واسطۀ روش  که فیلسوفان به

واقعییت باشید، فراينیدی اجتمیاعي و      «بازنمیايي »کنید کیه معرفیت، بییش از آنکیه       مي

گرايي، ضمن اينکه  بازنمايينظريۀ در نتیجه گسست از . (503: 0331رورتي، ) عملاراست

 ،شود ان منجر ميبه رد هرگونه بنیادگراييِ متافیزيکي و واقعیتِ عینيِ بیرونِ از ذهن و زب

؛ زيیرا پاسیخ آنهیا    نمايید  معنا میي  را نیز بي «جهان ذاتاً چیست؟»هايي چون  طرح پرسش

 .نهفته است (012: 0331 کريمي و شريفي،)های زباني و تاريخي ما  صرفاً در توصیف

و چه  مثاليهای  متافیزيک سنتي، چه در شکل افلاطوني با ايده ،بر اين اساس رورتي

جای پیشبرد فهم انساني، میا    داند که به ای مي را پرواه «نفسه چیز في»با  در شکل کانتي

ای از  که جهان چیزی جز مجموعه در حالي ؛را در دام مفاهیم انتزاعي گرفتار کرده است

. (31: 0333رورتیي،  )کنیم  هايمان شلق مي هايي نیست که ما برای مديريت تجربه روايت

راگماتیسم ديیويي و هرمنوتییک گیادامر تی ثیر پذيرفتیه، بیه مفهیوم        اين ديدگاه که از پ

باورهیا،   ،مفهومي که بر اساس آن. بخشد جايااه شاصي مي ،رورتي در انديشۀ «0پیشامد»

يک نظیم متیافیزيکي پیشییني، بلکیه محصیول       نه نتیجۀ ،های ما ها و حتي هويت زشار

به همین دلیل، رورتي . شوندمي پنداشته (25: 0333رورتي، )شرايط تاريخي و اجتماعي 

هیايي   های متعالي، بايد بر شلق روايت وجوی حقیقت جای جست  کند که به پیشنهاد مي

را تقويت کنند و به مسائل عملي زنیدگي پاسیخ    «2همبستاي اجتماعي»تمرکز کنیم که 

 . دهند

ضر بر اين دهد، مقالۀ حاارائه مي «نظريۀ صدق»استوار بر چنین دريافتي که رورتي از 

 «فلسفۀ سنتي»عنوان  با برِ متافیزيکي غرب که از آن بر سنتِ ست وینقد دعوی است که 

در  يعمیقی  تضمناتِ تواند دارایميشناشتي،  کند، فراتر از يک بازانديشي معرفتياد مي

هیای متیافیزيکي و    پیارادايم  نحوی که وی با کنیار گذاشیتنِ    به ؛باشد نیز قلمرو سیاست
                                                 
1. Contingency 
2. Social solidarity 
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ورزی را الایويي از سیاسیت   ،«نظريیۀ صیدق  »ینِ شود از يمبتني بر درکِ نوآ گرا، بازنمايي

چیون   ایسیاسیي هیای   ارزش ،کند که از ادعاهای حقیقیت مطلیق آزاد شیده    ترسیم مي

: 0333 رورتیي، ) پیذيرد  های تاريخي و زباني مي عنوان برساشته  دموکراسي و آزادی را به

بنییادیِ فرهنیو و معرفیت دارد، بیه     يشیه در بیي  اين رويکرد که قبل از هر چیز، ر .(21

هیای   های سیاسي مبتني بر متافیزيک، ماننید ايیدئولوای   دهد تا از نظام رورتي اجازه مي

وگیوی جمعیي ت کیید     پذيری و گفت جای آن، بر انعطاف  اقتدارگرايانه، فاصله بایرد و به

توجیه متافیزيکي و فلسفي نیازی به  ،کند که دموکراسي رو وی استدلال مياز اين. نمايد

کارآمید  ، «عمیل »زندگي پذيرفته شیود کیه در    ةعنوان يک شیو  ندارد، بلکه صرفاً بايد به

 ۀ، بیرای رعايیت همی   «قراردادی اجتماعي»عنوان   و همچنین به (00 :0333 رورتي،) باشد

 .حساب آيد  پذير برای همۀ شهروندان دموکراسي لیبرال بهاصول اشلاقي توجیه

 ۀ پژوهشپیشین

لحیا  موضیوعي عمیدتاً در چهیار       رورتي در باب صدق بهيشۀ مطالعات مرتبط با اند

 . استبندی دستۀ کلي قابل طبقه

ايین دسیته شیامل آثیاری      :شناسی سنتی نظریۀ صدق و نقد معرفت ،دستۀ نخست

شناسیي سینتي را    های مطابقتي صدق و نقد معرفت است که ديدگاه رورتي در رد نظريه

هیای   اين آثار بر پیشامدی بودن حقیقت، گسست تاريخي میان پیارادايم . کند بررسي مي

آنها نقش زبان را در برساشتن . معنايي پرسش از حقیقت عیني تمرکز دارند فلسفي و بي

نظری برای بیازتعريف صیدق در چیارچوب پراگماتیسیم      يمبناي ،حقیقت برجسته کرده

در ساحت تبیین مقدمات نظری انديشۀ رورتیي متوقیف    اين آثار اما. دهند ارائه مي نوين

تیوان بیه مقالیۀ     از جملۀ اين آثیار میي  . گذارندهای سیاسي آن را مغفول ميدلالت ،شده

و همچنیین مقالیۀ   ( 0333)، «رويکرد نئوپراگماتیستي ريچارد رورتي به مفهوم حقیقیت »

و اصیغری اشیاره    يسیلیمان ، نوشیتۀ  (0334) «مفهوم حقیقت در انديشۀ ريچارد رورتي»

 . نمود

اين دسته بر نقید رورتیي بیه     :نقد متافیزیک و ضدیت با حقیقت مطلق ،دستۀ دوم

آثیار ايین   . عنوان مبنای فلسفه و سیاست تمرکیز دارد   متافیزيک و رد حقیقت مطلق به

عنوان امری   دهد که چاونه رورتي با رد دعاوی متافیزيکي، حقیقت را به دسته نشان مي

Comment [v2]: ی در منابع پایانی معرف

.اندنشده  
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دهد کیه   آثار اين حوزه نشان مي .کند وگو و اجماع اجتماعي بازتعريف مي به گفتوابسته 

داند، اما بیشتر بر نقد  وگو و اجماع اجتماعي وابسته مي حقیقت را به گفت ،چاونه رورتي

فلسفه سنتي متمرکزند و کاربرد سیاسي اين ديیدگاه در بسیترهای متنیوع فرهنایي را     

 «مابعدالطبیعي تا طرد فلسیفه  گرايي ضداز نوعمل: ارد رورتيريچ»مقالۀ  .اند ناديده گرفته

 نوشیتۀ ( 0333) «شناسیي نقید رورتیي بیر معرفیت    » ،نوشتۀ اکرمي و محمیودی ( 0333)

 ۀنوشیت ( 0333) «ديدگاه ريچارد رورتیي در بیاب معرفیت و صیدق    »و همچنین  گاتینو

سته از ادبییات پیژوهش   توان در اين درا مي «آيد؟کار مي صدق به چه»در کتاب ويلیامز 

  .اين موضوع قرار داد درباره

هیای   اين دسته بیه بررسیي ديیدگاه    :فلسفۀ سیاسی و نظم دموکراتیک ،دستۀ سوم

وگومحیوری و   آثار ايین حیوزه بیر گفیت    . پردازد رورتي درباره دموکراسي و لیبرالیسم مي

ديشیۀ رورتیي و   برشلاف دو دستۀ قبیل، از مقیدمات نظیری ان   پلورالیسم ت کید دارد، اما 

و مسیتقیماً بیر ملاحظیات     استنتاج انديشۀ سیاسي وی از مقدمات مزبور، غفلت نمیوده 

 «ديایری »و يا اهمییت پیذيرش   سیاسي انديشۀ رورتي و از جمله مفهوم آيرونيِ سیاسي 

آيرونیي  »مقالۀ  ،در اين ارتباط. است مرکز نمودهبرای استقرار نوعي تکثرگرايي سیاسي ت

 و نوشیتۀ صیادقي  ( 0333) «آن با دموکراسي در انديشۀ ريچارد رورتیي مل اسیاسي و تع

اجتماعي از منظر ريچارد  - مباني و کاربست دياری برای نظم سیاسي»و مقالۀ محسني 

 . استقابل اشاره نوشتۀ سردارنیا و محسني  (0333) «رورتي

 اين دسیته بیه تی ثیر چیرشش     :چرخش زبانی و نقش زبان در فلسفه ،دستۀ چهارم

آثار اين حیوزه بیر نقیش    . پردازد زباني در بازتعريف مفاهیم فلسفي، از جمله حقیقت مي

ويژه در تقويت  های سیاسي اين رويکرد، به زبان در برساشتن معنا تمرکز دارد، اما دلالت

از  توانها نیز ميدر ارتباط با اين دسته از پژوهش. شود بررسي نميهمبستاي اجتماعي 

و  (0414) ، نوشتۀ صفوی و مشکات«پس از چرشش زباني از منظر رورتيرئالیسم »مقالۀ 

از  .نام بیرد  (0333) رورتياز شود  «مقالاتي در مورد روش فلسفي: چرشش زباني»کتاب 

طیور    رو مقالۀ حاضر، با تمرکز بر انديشیۀ سیاسیي برآمیده از مقیدمات نظیری و بیه       اين

 .حساب آيد  ش در اين زمینه بهتواند گامي به پیمشخص، نظريۀ صدق رورتي مي

Comment [v3]:  در منابع پایانی نیامده

 است

Comment [v4]:  در منابع پایانی نیامده

 است
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 نظری مبانی

همواره  بر اين باور است که« معرفت»و « حقیقت»رورتي با شوانشي پراگماتیستي از 

يک تلقي نادرست از فلسفه وجود داشته است که هدف فلسیفه را دسیتیابي بیه دانشیي     

در  «صیدق »يا  «حقیقت»جاودان و گرفتار تلاشي مذبوحانه برای رسیدن به هدفي به نام 

شناسي ، معرفت«طبیعت ۀآين»ادراکيِ  ةبا استفاده از استعار لیکن رورتي. است نظر گرفته

بعد از دکارت را حول دو محور مبناگرايي و بازنمودگرايي نقد کرده و رويکرد بیديلي بیا   

که در آن معرفت و دانیش  رويکردی  .نمايدارائه مي «0شناشتيرفتارگرايي معرفت»عنوان 

ای از رفتارهیا،   موعیه مثابیۀ مج  بیه های ذهني از واقعیت عیني، بلکه  عنوان بازنمايي  نه به

شیود کیه در بسیتر فرهنیو و جامعیه شیکل        و تعاملات اجتماعي درک مي اعمال زباني

اسیاسِ   ش ما نبايد برنارش، رورتي معتقد است که باورها و دانمبتني بر اين . گیرند مي

اساس سودمندی عملي و نقش آنها در  ، بلکه بايد بر«تطابق با حقیقتي مستقل از انسان»

 . وگوهای اجتماعي ارزيابي شوند گفت

جهیان و   بیودنِ  «پیشیامدی »و  «بیاوری بیازی »مبتني بر اين توصیف بايید گفیت کیه    

عنوان عناصرِ اصليِ شوانشِ جديدِ رورتي از پراگماتیسم، با هدفِ نیل به   مناسباتِ آن، به

در آثار بعدی وی، جايااه و نقش  «همبستاي»سبب  بدين. پذيردصورت مي «همبستاي»

درست به اين دلیل است که پیش از . يابدميبسیار مهمي در بازتعريف او از پاراگماتیسم 

نه برای دستیابي بیه يیک    ،در انديشۀ نوپراگماتیسم، حقیقت و معرفت که ه شداين گفت

کار   واقعیت متعالي و از پیش موجود، بلکه برای ايجاد پیوندهای انساني و کاهش رنج به

يیک فعالییتِ    بنابراين در چنین رويکردی، فلسفه از. (Rorty, 1982: xlii)شوند  گرفته مي

ای عملي بدل های دانشي است، به پرواههمِ مبانيِ ديار رشتهصددِ فنظریِ انتزاعي که در

عنوان حقیايقِ ذاتیي کیه      هايي چون دموکراسي و آزادی، نه به گردد که در آن ارزشمي

عنیوانِ ابیزاری در نظیر گرفتیه       نیاز به توجیه فلسفي و متافیزيکي داشته باشند، بلکه به

 . ي داشته باشندايکار (45: 0333رورتي، )شوند که برای زيستِ جمعي مي

                                                 
1. Epistemological Behaviorism 
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شناسي نیز درکِ جديیدی را ارائیه   در ساحت هستيتي شناسي، رورافزون بر معرفت

بر اين باور است که چیزی به نام طبیعت ذاتي يا صفات ذاتي اشییا   بارهدهد و در اينمي

تیوانیم از جهیان صیحبت    توانیم از واقعیت صحبت کنیم، ما فقط ميما نمي. وجود ندارد

 يهیاي سیاشت »همیواره  هیا  های میا وابسیته اسیت و توصییف    هر چیزی به توصیف. کنیم

 . (31: 0333رورتي، ) «شناشتي استيک امر زبان ،هر آگاهي»علاوه اينکه به. اند«اجتماعي

ای، بیش از هر چیز ريشه در تحولي دارد که بیر  انديشهاز به گفتن ندارد که چنین نی

با دانیده است و در محافل فلسفي گر روی «زبان»به سوی  «تصورات»فلسفه از  ،اساس آن

منطقي چنین چرششي نیز همان است کیه   ۀمرسوم شده و نتیج «چرشش زباني»عنوان  

اصیغری،  ) «تیوانیم واقعییتِ نهیايي را بشناسییم    ما نمي»ان که رورتي با اين بی ۀدر انديش

انااشیتن تمیايز مییان نمیود و      رورتي با ناديیده سان بدين .تبلور يافته است (10: 0333

تیاب    ،هیا تی ثیر يیک وصیف اسیت و وصیف      واقعیت و باور به اينکه آگاهيِ ما همه تحت

و هر نام  «هستي»، «واقعیت»، «طبیعت»ه رسد کبه اين نتیجه مي ،نیازهای اجتماعي است

 رواز ايین ناپیذير باشید و   تواند چیزی شناشت که برای آن انتخاب کنید، فقط مي دياری

 .گرددمعنا بدل مي ای بيبا واقعیت به گزاره صدق /تناظر حقیقت

 ةغیرب، دربیار   فلسیفۀ گرايانیۀ   هیای ذات  رورتي از سنت شناسي نیزدر ساحتِ انسان

ای  کند که هیچ ويژگي ذاتي يا پیشیني استدلال مي بارهگیرد و در اين اصله ميف «انسان»

صیورت ثابیت و     وجود ندارد که انسان را از ديار موجودات متمايز کند يا هويت او را بیه 

هستند کیه در   «ای از باورها و امیال شبکه»ها صرفاً  بلکه انسان. تغییرناپذير تعريف نمايد

ايین  . (Rorty, 1991: 199)انید   های اجتماعي شکل گرفتیه  ي و زمینهچارچوب وااگان زبان

نیوعي   هیا، بیه  ای از ملکیول مثابیۀ شیبکه   ای از انسان و در نظر گرفتنِ آن به«شبکه»تلقيِ 

گرايانه کوايني بودن اين شبکه ناظر بر کل زيرادرک کواين از اين مقوله است؛ مبتني بر 

تقیدم و   ،زئي از کلِ اين شبکه بیر اجیزای ديایر   به اين معني که هیچ ج. بودن آن است

  از . (005: 0334، سیجاديه و  بیاقری )ای همان برقرار است رابطه ،برتری ندارد و میانِ آنها
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بیودن آن   «0مرکزبي»فرد اين شبکه، های منحصربهتوان گفت که يکي از ويژگيرو مياين

 .است

کي مانند تلقي افلاطوني از نفس يا شناشتي متافیزيهای انسان بنابراين برشلاف سنت

نمودند،  ی روح، عقل يا جوهر ثابت تصور ميکه انسان را دارا «شود متعالي»مفهوم کانتي 

ای زبیاني   گرايانه درباره انسان صیرفاً برسیاشته   رورتي معتقد است که هرگونه ادعای ذات

. (30: 0333ي، رورتی )است که در پاسخ به نیازهای تاريخي و اجتماعي پديد آمده اسیت  

استوار بر چنین استدلالي است که رورتي بر اين باور است که هويیت انسیاني، بیرشلاف    

های فلسفي، نه نتیجۀ يک نظم ضروری يا الهیي، بلکیه محصیول شیرايط      ادعاهای سنت

 ,Rorty)ديایری  توانست بیه نحیو    ای است که ميتاريخي و اجتماعيِ پیشامدی و اتفاقي

از  نیوعي  بیه  رورتي کیه  ۀبنابراين پیشامدیِ بودنِ انسان، در انديش. بخورد رقم (25 :1989

گرايانیه رهیا    دهد تا از توهمیات ذات  نیچه و هايدگر الهام گرفته شده، به انسان اجازه مي

هیای جديید در راسیتای تقويیت      وجوی هويتي ثابت، بر شلق روايت جای جست  به ،شده

تمرکیز  ( Nietzsche, 1887/1996: 45; Heidegger, 1927/1962: 193)همبسیتاي اجتمیاعي   

  .نمايد

-مدلِ تحلیلي استوار ميای است که مقالۀ حاضر بر اين مبتني بر چنین بنیان نظری

شیناشتي   هیای نظیری و معرفیت    های صدق و معرفت، صرفاً واجد دلالیت  که نظريهشود 

عقلانیت و سیازوکارهای توجییه،    نیستند، بلکه از رهاذر ت ثیرگذاری بر تلقيِ از واقعیت،

بیر ايین اسیاس گیذار از نظريیۀ      . هستندواجد پیامدهايي در ساحت انديشۀ سیاسي نیز 

صیورت اسیتنتاجي و مسیتقیم، بلکیه از طريیق نفیي         های سیاسي، نه به صدق به دلالت

و دگرگیوني در مبیاني    جیه، بازتعريف نسیبت حقیقیت و قیدرت   بنیادهای متافیزيکي تو

منطق و سازوکار رو مقالۀ حاضر با تمرکز بر اين از اين. پذيرد اسي صورت ميعقلانیت سی

بنیدی شاصیي از انديشیۀ     کوشد نحوة پیوند تلقي رورتي از صدق بیا صیورت   مي مفهومي

 .سیاسي و نظم دموکراتیک را تبیین نمايد

 

 رورتی نظریۀ صدق در اندیشۀ

                                                 
1. Centerless 
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 جای مطابقت با واقعیت  گرایانه بهسودمندی عمل

وی را به اين  شناسي،شناسي و انسانشناسي، هستيرورتي از معرفتمتمايز نشِ شوا

ها با واقعیتي مستقل  تطابق گزاره نتیجۀکه صدق را  0انطباق نظريۀکه کشاند عقیده مي

های متافیزيکي نادرستي است کیه فلسیفه    فرض د، مبتني بر پیشگیردر نظر مياز ذهن 

از . (Rorty, 1979: 178)انید   های متعالي سوق داده قیقتثمر برای ح وجويي بي را به جست

يي که در سینت فلسیفي آمیده اسیت،     رو وی برای غلبه بر ناسودمندی صدق به معنااين

اش، بازشواني نمايد و  مبتني بر چنیین  صدد است تا آن را در پرتو کارآمدی اجتماعيدر

و ويلیام جیمز ت ثیر پذيرفته،  گرايانه از صدق که از پراگماتیسم جان ديوييعملشوانشِ 

ابزاری برای حل »عنوان   ديويي صدق را به زيرا؛ نمايدميعملي باورها تمرکز بر کارآمدی 

اش برای هدايت عمل انساني نهفته است  که ارزش آن در توانايي کند تعريف مي «مسائل

(Dewey, 1929: 156) .به سودمندی در تقويت  ای، صدق رابا بسطِ چنین ايده نیز رورتي

بیا ايین   . زندپیوند مي( Rorty, 1989: 22)همبستاي اجتماعي و پاسخ به نیازهای جمعي 

 :James, 1907)داد  وی برشلاف جیمز که گاه سودمندی را به تجربه فردی ربط مي حال

کند که يک باور  استدلال مي ،، سودمندی را در سطح اجتماعي و زباني تفسیر کرده(106

وگوهای اجتماعي پذيرفته شود و به شلق جهیاني بهتیر کمیک     اگر در گفت ،ق استصاد

(Rorty, 1991: 24) هیا بیه    سان اين نارش، صیدق را از ويژگیي ذاتیي گیزاره    بدين. نمايد

هیای يیک    کند که بیه اهیداف و ارزش   مندی تبديل مي ای، تاريخي و زمینه ويژگي رابطه

 .جامعه وابسته است

معنیا و حقیقیت    ةعنیوان سیازند    تعريف صدق، نقش زبیان را بیه   بنابراين رورتي در

يیک امیر    ،هیر آگیاهي  »ويلفريد سلارز مبني بر اينکه  ةنمايد و با تکیه بر ايدبرجسته مي

های زباني کیه در   چیزی نیست جز محصول توصیف ،، معتقد است که صدق«زباني است

رو از ايین . (Sellars, 1963: 160; Rorty, 1991: 96)گیرند  بستر تعاملات اجتماعي شکل مي

چنین نارشي که از چرشش زباني فلسفه معاصر الهام گرفته، هرگونه ادعیای دسترسیي   

وگوهیای جمعیي معرفیي     گفت ۀعنوان نتیج  صدق را به ،مستقیم به واقعیت را رد نموده

- بدين. (30: 0333رورتي، )شوند  های جديد شلق مي وااگان و روايت ،کند که در آن مي

                                                 
1. Correspondence Theory of Truth  
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عنوان   های متافیزيکي به چون عدالت يا دموکراسي که در سنت های سیاسي ارزشمعنا، 

دلییل    انید کیه بیه    هیايي زبیاني   شدند، در نااه رورتي صرفاً توصیف حقايق ثابت تلقي مي

میورد  ، به بیازی گرفتیه  ( Rorty, 2000: 72)شان در تقويت پیوندهای اجتماعي  سودمندی

 .شوندپذيرش واق  مي

رغمِ جذابیت و   ته تعريفِ پراگماتیستي و مبتني بر سودمندیِ اجتماعيِ رورتي، بهالب

اش، با نقدهايي جدی از سوی متفکرانِ مهمیي چیون هابرمیاس و    ت مل بودنِ اولیه  قابل

هیای متقابیلِ   مواجه شده است که در مقامِ استدلالِ رقیب، اشاره به آنهیا و پاسیخ   پاتنم

در . وی کمیک نمايید   ۀصدق در انديشی  ۀتواند در فهمِ بهترِ نظريشود مي ۀنوب  رورتي، به

صیدقِ   ۀجا به اشتصار و به قدر ضرورت بايد گفت که يورگن هابرمیاس در نقید نظريی   اين

گويد که تقلیل و فروکاهش صدق به سودمندی و توافق اجتماعي، معیارهیای  رورتي مي

گرايیي   بیه نسیبي   ،ضعیف نمیوده صادق را ت عقلاني برای تمايز بین باورهای صادق و غیر

(Habermas, 2000: 35 )پاتنم نیز بر اين باور اسیت کیه    همچنین هیلاری. شودمنجر مي

های اشلاقیي   اين رويکرد، با حذف هرگونه معیار عیني برای صدق، توانايي دفاع از ارزش

ل، در مقابی . (Putnam, 1990: 228)دهید   های سیرکوبار را کیاهش میي    در برابر ايدئولوای

کنید کیه    های سابق شود همچنیان ت کیید میي   رورتي در مقام پاسخ، در امتداد استدلال

نیازی به معیارهای متافیزيکي ندارد؛ زيیرا همبسیتاي اجتمیاعي و نتیايج عملیي       ،صدق

  از . (Rorty, 2000: 74)تنهايي چارچوبي بیرای ارزيیابي باورهیا فیراهم کننید        توانند به مي

عنیوان رويکیردی پلورالیسیتي و      ريف صدق در انديشۀ رورتي را بهرو پاسخ مزبور، تعاين

دوری از  ،کند که دلالیت و تضیمنِ مترتیب بیر آن بییش از هیر چییز        عملارا تثبیت مي

 .استمتافیزيکي  ۀيافتگرايي و باورهای مطلق و قطعیت جزم
 

 نقش زبان در برساختن صدق

های کلاسییک،  ي در مقايسۀ با پراگماتیستدر انديشۀ رورت «زبان»با توجه به اهمیت 

تنها ابزاری برای انتقیال معرفیت، بلکیه سیازندة      زبان در انديشۀ وی، نه که توان گفتمي

در واق  رورتي در چارچوب پراگماتیسم نوين . اصلي صدق و معنا در تجربۀ انساني است

ا واقعیتي مستقل از معاصر، صدق را نه نتیجۀ انطباق ب فلسفۀو با تکیه بر چرشش زباني 

وگوهای اجتماعي  ها و گفت ها، روايت داند که از دل توصیف بلکه فرايندی زباني مي ،زبان
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عنیوان بسیتری معرفیي      به از يکسو زبان رااين ديدگاه . (Rorty, 1979: 165) آيدپديد مي

اش  شود و از سوی ديار، ارزش صدق را در توانیايي  کند که در آن صدق برساشته مي مي

 .نمايدميبرای تقويت همبستاي اجتماعي و پاسخ به نیازهای جمعي تعريف 

دارد، زبیان را نیه   در واق  اين رويکردِ زباني به مقولۀ صدق که ريشه در پراگماتیسیم  

کنید   ق معرفي ميابزاری برای بازنمايي واقعیت، بلکه نیرويي شلاق در ساشت معنا و صد

صدق چیزی نیست که در جهان يافت شود، بلکه چیزی اسیت  » :گويد و مبتني بر آن مي

وگیوی مسیتمر   ما جز گفت»و  (01: 0335گاتینو، ) «سازيم وگوهايمان مي که ما در گفت

-ر مطمئني برای تصمیمهیچ ابزا» ؛«اتکايي برای صدق نداريم  با دياران، هیچ منب  قابل

گونیه کیه   زيیرا همیان  ، عنوان حقیقت بپذيريم  باره نداريم که چه چیز را به گیری در اين

م و آزمیوني جیز انسیجام بییابیم،     راهي برای اينکه از باورها و زبانمان فراتر رويی ... ديديم

ای از باورهیا و کاربردهیای    سان صدق در چارچوب شیبکه بدين .(01: همان) «وجود ندارد

 .يابد معنا مي ،زباني

در انديشۀ رورتي برشلاف سنتِ بازنمايي از رابطۀ زبان و واقعییت، زبیان نیه    ين بنابرا

جهان را توصییف،   ،  از طريق آنای برای بازتاب واقعیت، بلکه ابزاری است که جوام آينه

ای که زبان را صرفاً ابزاری  او با رد ايده .(350: 0331رورتي، ) نمايندتفسیر و بازسازی مي

کند استدلال مي «های زباني بازی»داند، مت ثر از مفهوم  برای توصیف واقعیتي مستقل مي

کیه از کیاربرد آنهیا در    بلان، نه از انطباق با واقعیتي شارج از زب ،ها گزاره که معنا و صدقِ

به ايین معنیا   . (Wittgenstein, 1953: 43)شود  بسترهای شاص زباني و اجتماعي ناشي مي

شیود، نیه    صادق تلقي مي، «زمین گرد است»ای مانند  که در يک بازی زباني علمي، گزاره

های علمي وگو به دلیل انطباق با واقعیتي عیني، بلکه به دلیل اينکه گزارة مزبور در گفت

-بدين. گیردو کارکرد عملي آن در چارچوب قواعد آن بازی زباني مورد پذيرش قرار مي

های  سان رورتي با بسط و گسترش اين ايده که صدق در هر بازی زباني، وابسته به توافق

کنید کیه از    اجتماعي و قواعد شاص آن بازی است، زبان را به ابزاری شیلاق تبیديل میي   

شیکل  ( 15: 0330زاده،  حسییني )نساني فهم شود از جهان و صیدق را  طريق آن، جوام  ا

 .دهند مي
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تیوان  در اين راستا و در ارتباط با نقش زبان در برساشتنِ صدق در انديشۀ رورتي مي

را بیرای توضییح نقیش زبیان در      در انديشۀ وی اشیاره کیرد کیه آن    «0وااگان»به مقولۀ 

 يیک از  کند که هیر  وی استدلال مي ،ن مقولهمبتني بر اي. بردبه کار ميبرساشتن صدق 

کند و تغییر در وااگیان بیه    وااگان، چارچوبي زباني برای توصیف و فهم جهان فراهم مي

مثیال از نظیر    برای .شودمنجر مي( Rorty, 1991: 35)شود  تغییر در آنچه صادق تلقي مي

معنیای    رن، نه بیه ااگان علمي در دوران مدوی گذار از وااگان مذهبي قرون وسطي به و

معنای پذيرش وااگاني بود کیه بیرای اهیداف اجتمیاعي و       کشف حقیقتي عیني، بلکه به

رو اين ديدگاه که زبان را بیه نیرويیي سیازنده در    از اين. آمدندنظر مي  مفیدتر به ،عملي

دهد که صدق وابسته به کاربردهیای زبیاني    نمايد، نشان مي گیری صدق تبديل مي شکل

سیو اعیلام نمايید    دارد تا از يکرورتي را بر آن ميای تاريخي و فرهناي است و در بستره

( 03: 0333رورتي، ) «زباني توانیم از زبان شارج شويم تا صدق را با چیزی غیر ما نمي»که 

شناسیي   یم و از سوی ديار، زبان را به محور اصیلي معرفیت  يبیرون از زبان مقايسه نمايا 

عنیوان    ای مسیتقل از زبیان، بلکیه بیه     عنوان ويژگیي  ديار نه به ،تبديل نمايد؛ زيرا صدق

 .شود تعريف مي (014: 0335ويلیامز، )های اجتماعي  محصولي از تعاملات زباني و توافق

زبان بازنمايانندة واقعیت نیسیت، بلکیه ابیزاری اسیت کیه میا        ،بنابراين از نظر رورتي

ايین همیان فرافلسیفۀ    . بخشییم قق میي به نیازها و مقاصد شود تح ،ها به کمک آنانسان

یم که با آنها هست روهای زباني گوناگوني روبهرورتي است که در آن با بازی 2پادبازنمودی

تیوان  هرگیز نمیي  . هیا وجیود نیدارد   ای از چارچوب واحد برای همۀ انسیان تنوع گسترده

فتن نیسیت  نیاز به گ. (43: همان)چارچوبي يافت که جزئي از ساشت و بافت جهان باشد 

زبیان و  آوری به پراگماتیسم به چنین نسبتي مییان   های روی که رورتي از نخستین سال

 ،ای برای بازتاب واقعییت ینهيمثابۀ آ زبان را نه به ،اساس آن جهان معتقد شده بود که بر

بنا به دعیوی رورتیي، امیور     ،معنا بدين. نظر گرفت عنوان يک ابزار در  بلکه بايد آن را به

، بلکه مصنوعات زبان نیستند چیزهايي که دارای وجود مستقل از باورهای ما باشند واق 

های علّیي در آن بییرون، در جهیان وجیود     ي با قدرتياشیا ،البته به نظر وی. ما هستند

ها گیری از زبان برای توصیف آنبهرهدارند، اما هیچ راهي برای توصیف اين امور واق ، جز 
                                                 
1. vocabularies 
2. Anti-representational metaphilosophy 

Comment [v5]:  در منابع پایانی نیامده

 است
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تواند در آن صدق نمي که ر اين ارتباط و از زبان رورتي بايد گفتسرانجام د. وجود ندارد

تواند مستقل از ذهین آدمیي وجیود داشیته باشید، چیون       بیرون وجود داشته باشد، نمي

 و در (34: 0335رورتیي،  )توانند آن بییرون باشیند   توانند چنین باشند، نميها نميجمله

 .ن بیرون نیستواق  جهان آن بیرون است، اما توصیف جهان در آ

 صدق رورتی نظریۀضمنی  سیاسی های دلالت

 دموکراسی بدون تکیه بر بنیادهای متافیزیکی

بلکیه وی  شیود  شناسانۀ رورتي در قلمرو فلسفۀ محض متوقف نميمعرفت ضد موض 

 مثابۀ ابزاری برای بیان نظراتش در حوزة فلسفۀ سیاسیي  نوعي از فلسفۀ محض شود به به

نقید متافیزيیک صیدق و نظريیۀ مطابقیت را       ،وی به تصیريح  هرچندنمايد و استفاده مي

-با اين حال به نظر میي  ،داندای واجب برای تحقق نظام سیاسي مطلوب شود ميمقدمه

گرايانیه وی، بیا رد متافیزيیک    رسد حتي در غیاب چنین صراحتي نیز نظريۀ صدق عمل

وگیوی زبیاني،    ید بیر سیودمندی اجتمیاعي و گفیت    صدق، نقد باور به حقايقِ ازلي و ت ک

های سیاسي عمیقي برای بازتعريف مفاهیم سیاسي و کل جريان انديشۀ سیاسیي   دلالت

رورتي در چارچوب پراگماتیسم نوين، دموکراسیي را نیه    زيرادنبال شواهد داشت؛   وی به

ای از  مثابۀ شیوه بههای ازلي يا مباني متافیزيکي، بلکه  عنوان نظامي مبتني بر حقیقت  به

اش بیرای تقويیت    بینید کیه ارزش آن در کارآمیدی عملیي و توانیايي      زندگي جمعي مي

واق  اين ديیدگاه کیه ريشیه در     رد. (23: 0333رورتي، )همبستاي اجتماعي نهفته است 

های کلاسیک دارد، دموکراسي های متافیزيکي و ت ثیرپذيری از پراگماتیست نقد پارادايم

هیای   کند که نیازی بیه توجییه   وگومحور تبديل مي پذير و گفت دی باز، انعطافرا به فراين

 .فلسفي و فراتاريخي ندارد

مبتني بر اين رويکرد، رورتي با اولويت بخشیدنِ دموکراسي بر فلسیفه بیر ايین بیاور     

است که دموکراسي به مباني متافیزيکي نظیرِ حقوق طبیعي، عقیل متعیالي يیا حقیايق     

بلکیه   ،نه در توجیه فلسفي يادشده،ازمند نیست؛ زيرا ارزش نظام سیاسي اشلاقي ازلي نی

 (25: همیان )وگو و همکاری اجتمیاعي   اش، يعني ايجاد فضايي برای گفت در نتايج عملي

های فلسفي غرب، از لاک و کانت تا راولز، با تیلاش بیرای    سنت ،به باور وی. نهفته است

، آن «عدالت عقلاني»يا  «حقوق ذاتي»کي، مانند توجیه دموکراسي از طريق مباني متافیزي
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اند که در برابر تنوع فرهنایي و تیاريخي   گرا تبديل نموده را به سیستمي شکننده و جزم

 نظريیۀ رو رورتیي بیا تکییه بیر     از اين. است يافتهبالايي  (Rorty, 1989: 44)پذيری  آسیب

زبیاني   يعنیوان روايتی    بیه کند که دموکراسیي بايید    گرايانه شود، پیشنهاد ميصدق عمل

اش در کیاهش تعیارض و گسیترش همیدلي در      پذيرفته شود کیه بیه دلییل سیودمندی    

ترتییب وی بیا    بدين. به حساب آيد (45: 3033رورتي، )وگوهای اجتماعي ارزشمند  گفت

آن را  ،اين استدلال و تمرکزِ بر نتايج، دموکراسي را از قیدوبندهای متافیزيکي آزاد نموده

و همکیاری   «امیید »، بر «حقیقت»جای   کند که بهای از زيست جمعي تبديل مي به شیوه

 .استمتمرکز 

تیوان  ارزش لیبرالیسم و دموکراسي در اين نیست که مي ،بر اين اساس از نظر رورتي

   مبتنیي بییر   زيیرا هیا ثابیت کیرد؛    يیا برتیری آن را بیر ديایر نظییام     «حقیقیت »و  «صیدق »

سفۀ محض، هیچ ارزش بنیادين و نهیايي و مسیتحکمي   های فلسفي وی در فلفرض پیش

های سیاسي مختلف را در شارج از جوام  و مناسبات اجتماعي وجود ندارد تا بتوان نظام

هاست کیه جايایاه   اين نظام «تجربۀ عملي»بلکه صرفاً  ؛تطابق با آن مورد قضاوت قرار داد

گرايانیۀ رورتیي بیه    عمیل واضیح اسیت کیه رويکیرد      پیر . نمايید تاريخي آنها را معین مي

فرايندی تجربي بیرای   ،دموکراسي، ملهم از انديشۀ جان ديويي مبني بر اينکه دموکراسي

با اين تفاوت که برشلاف ديیويي   ؛باشدمي (Dewey, 1927: 143)حل مسائل جمعي است 

به معیارهای تجربي نسیبتاً عینیي معتقید بیود، رورتیي دموکراسیي را کیاملًا در         گاهکه 

 کیرده، بررسیي   (Rorty, 1982: 172)هیای اجتمیاعي    های زباني و توافق توصیف چارچوب

 ةدهنید  های دموکراتییک، ماننید آزادی و برابیری، نیه بازتیاب      کند که ارزش استدلال مي

وگوهیای تیاريخي يیک جامعیه      اند که در گفیت  هايي زباني نظمي متعالي، بلکه  برساشته

 (Rorty, 2000: 72)يجیاد همبسیتاي پذيرفتیه    شیان در ا  و به دلیل کارآمدی  شکل گرفته

عنیوان دال مرکیزی نظیام      بیه  «آزادی»مفهیومي ماننید    ،معنا که رورتیي  بدين. شوندمي

داند کیه جوامی  دموکراتییک     سیاسي لیبرال بوراوازی را نه حقي ذاتي، بلکه روايتي مي

نییازی  نیابراين بیي  ب. اندابداع نموده (30: 0333رورتي، )برای مديريت تنوع و کاهش رنج 

آن به بنیادهای متافیزيکيِ فراتاريخي، در نارش  یاتکا  دموکراسي از دفاع فلسفي و عدم
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توانید شیود را بیا     پذير تبیديل نمیوده کیه میي     پراگماتیسم نوين، آن را به نظامي انعطاف

 .نیازهای متغیر اجتماعي سازگار نمايد

اتییک بیه   و ارجیاعِ سیاسیتِ دموکر   های متعیالي  سان دلالتِ سیاسيِ نقدِ توجیهبدين

ورزی اسیت کیه از ادعاهیای حقیقیت     ترويج نوعي از سیاست مبانيِ متافیزيک پیشیني،

 (Rorty, 1989: 192)وگیوی بیاز و پلورالیسیم ارزشیي      در عوض بر گفیت  ،مطلق آزاد بوده

مقییاوم نمییودنِ دموکراسییي در برابییر  ،نتیجییۀ عملییي چنییین نارشییي. نمايییدت کییید مییي

انید؛ زيیرا    های ازلیي بنیا شیده    های اقتدارگرايي است که اغلب بر پايۀ حقیقت ایايدئولو

نیازی از توجیه در پرتیو مبیاني ثابیت اسیت کیه دموکراسیيِ لیبیرال        دلیل بي  درست به

 :Rorty, 1988)هیای   سو بیا چیالش  ها از يک وگو و بازسازی روايت تواند از طريق گفت مي

و  شیود شیوندة تیاريخي و نسیلي، مواجیه      ته دگرگیون گرفته از تحولات پیوسنش ت (260

منید از   هیای بیومي و زمینیه    های زمانمند ارائه نمايد و از سوی ديار، امکیان فهیم  پاسخ

 ؛غربي فراهم آورد دموکراسي را در پرتو شرايط اجتماعي و فرهناي ديار کشورهای غیر

بر بنیادهای ثابتِ گفتمانِ عنوان الاويي مبتني   کراسي بهواستدلالي که در عمل با ردِ دم

ظهیور الاوهیای بیومي و محلیي از دموکراسیي را در جوامی         ۀتواند زمینمدرنِ غرب مي

 . غربي ايجاد نمايد مختلفِ غیر

 

در روابا    بشاری  هاای ییار  جاای عینیات    به مثابۀ عینیتی بشری به همبستگی

 اجتماعی

لاوه بیر نظیامِ سیاسیيِ    عی گرايانه رورتي، با رد مفیاهیم متیافیزيکي   نظريۀ صدق عمل

. دهد های سیاسي عمیقي ارائه مي ، برای بازتعريفِ روابط اجتماعي نیز دلالتدموکراتیک

عنیوان عینیتیي بشیری      را بیه  «همبستاي اجتماعي»وی در چارچوب پراگماتیسم نوين، 

دهید و اسیتدلال   بشریِ حقیقت پیشینهاد میي   جايازيني برای عینیت متافیزيکي و غیر

اساسِ ادعاهای دسترسي به واقعیتي عیني و مستقل از  ه روابط اجتماعي نه برکند ک مي

اسیتوار   (Rorty, 1989: 192)وگو، همدلي و همکیاری جمعیي    بلکه بايد بر پايۀ گفت ،زبان

عنیوان    گرا و ت کید بیر زبیان بیه    های بازنمايي اين ديدگاه که ريشه در نقد پارادايم. گردد
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 ،کند که هدفش اجتماعي را به فرايندی پويا و شلاق تبديل مي سازندة معنا دارد، روابط

 .کاهش رنج و تقويت پیوندهای انساني است

کیه در  را بیار ديایر مقولیۀ عینییت     ، همبستاي»بر اين اساس رورتي با طرح مفهوم 

هیای اجتمیاعي تلقیي     عنوان معیاری برای سنجش صدق و ارزش  سنت فلسفي غرب به

 دنِ مفهیوم همبسیتاي بیا توافیق    البته وی با پیوند ز. دهدمي شد، مورد پرسش قرار مي

در  زيیرا دهد؛ بودنِ آن تن مي الاذهاني، ناشواسته به استقلال آن از ذهن و نیز عیني بین

انسیاني و   منتها نه از نیوع غییر   ،الاذهاني نیز نوعي عینیتمفهوم همبستاي و توافق بین

مشیاهده    آن، بلکه عینیتي از نیوع کیاملاً انسیاني قابیل     (000: 0333اصغری، )فراتاريخي 

الاذهیاني، مسیتلزم پیذيرشِ وجیود اذهیانِ ديایر،       به اين معني، باورِ به توافق بین. است

کیه ت يیید وجیود چنیین اذهیاني،       اسیت مستقل از من و دارای عینیتيِ شاص شودشان 

ه درصیدد آنکیار آن   وبیش حرکت در مسیر رئالیسم و عینیتي است که رورتي همیوار  کم

حال وی با اذعان به اينکه هدف وی نه کشف حقیقت يا نزديکي به حقیقت،  با اين. است

 ,James)بلکه شکل بخشیدن به باورهايي است که همبستايِ اجتماعي را محقق نمايید  

کاهد و بیا چنیین فروکاسیتني، بحی  از     الاذهانیت فرو ميعینیت را به بین ،(289 :2005

 .گرددمعنا ميواقعیت غیربشری، بي ارتباط با

توان به ايین صیورت   گیری اشیر را ميگرايي رورتي در اين موض با اين توصیف، واق 

شود کیه  همان کارکردی را قائل مي ،تفسیر نمود که وی در اينجا برای اجتماع و جامعه

ینییت بیه   رو وی در ارتبیاط بیا تقلییل ع   از ايین . بشیری بیود   واقعیت غییر  ةقبلاً بر عهد

صیورت    کیه اگیر کسیي عینییت را بیه     دارد الاذهانیت چنین بیان میي همبستاي يا بین

چاونه بیا  »که را صورت همبستاي بازتفسیر نمايد، آنااه اين پرسش   الاذهانیت يا به بین

گذارد و به جیای  کنار مي «واقعیت مستقل از ذهن و مستقل از زبان تماس برقرار کنیم؟

های اجتماع ما کدامند؟ و اينکیه  محدوديت»ايازين شواهد نمود که اين پرسش را ج ،آن

سان از نظر  بدين. (Rorty, 1991: 13) «هايمان به حد کافي آزاد و باز هستند؟آيا رويارويي

جوی همبستاي است، ارتباط مییان اععمیال اجتمیاع    و وی تا زماني که شخص در جست

ي ندارد و موضیوع پرسیش و انديشییدن    منتخب وی و مسائل شارج از آن برای او اهمیت

جوی عینیت است، از اشیخاص واقعیيِ اطیراف    و که وی در جست وی نیست؛ اما مادامي
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او اين کار را نه به آن دلیل که شود را عضو گروه واقعي يیا تخیلیي   . گیردشود فاصله مي

دون ارتباط تواند ب دهد که ميشود به چیزی انجام مي زدنداند، بلکه با پیوند دياری مي

 .توضیح داده شود( 111: 0331کهون، )با هر موجودی بشری 

کنید زنیدگي شیود را از    تا زماني که انسان تلاش میي  ،نظر رورتي  با اين توصیف، به

در قلمیرو   ،کنند، معنا کنید ها به يک اجتماع ميطريق گفتن داستان شدماتي که انسان

دگي درصیدد تعريیف و تشیريح شیود     شواست همبستاي و آنااه که برای معنايیابي زنی  

بشری قرار دارد،  واسطه با واقعیت غیرمثابۀ موجودی است که در ارتباط مستقیم و بي به

اکنیون زمیان    ،به باور وی .گیردمي (003: 0333اصغری، )در قلمرو شواست عینیت قرار 

 رورتیي . یميآن است که از اين عینیت دست برداريم و به سمت همبستاي حرکیت نمیا  

کند که اگر بتیوانیم بیا شواسیت همبسیتاي بیه سیمت انجیام        سپس ابراز امیدواری مي

کارهای سودمند پیش رويم، افرادی مفید به حال جامعه شیواهیم بیود و هیدف انديشیۀ     

فلسیفۀ يی س    ،رو بايد گفت که پراگماتیسماز اين. پراگماتیسم نیز چیزی جز اين نیست

نستیم همیشه و تنها توسیط شواسیت   توار ميبلکه فلسفۀ همبستاي است که اگ نیست،

بايسیتي بیه   همبستاي حرکت کنیم و شواست عینیت را کلاً کنیار بایذاريم، آنایاه میي    

 ،ای بینديشیم که امکان انجام کارهای سودمندتری را بیه او داده گونه  پیشرفت انسان به

ه سیوی مکیاني   آورد که مردمان سودمندی بشوند، نیه اينکیه بی   وجود مي اين امکان را به

 . آماده شده است( 110: 0331کهون، )حرکت کنند که پیشاپیش به نوعي برای بشريت 

استوار بر چنین درکي از نسبت معنای زندگي با عینیتِ بشریِ همبستاي است کیه  

ای  فیرض متیافیزيکي   کند که ايدة عینیت فرابشری، مبتني بیر پییش   رورتي استدلال مي

 ,Rorty)های دقیق واقعیتي مستقل از ذهن  عنوان بازنمايي  است که زبان و معرفت را به

وجیويي بیرای    فرضي که روابط اجتمیاعي را بیه جسیت    پیش. کندقلمداد مي( 357 :1979

گرايیي منجیر    بیه تعیارض و جیزم    اغلیب  ،های عیني محدود نمیوده  توافق بر سر حقیقت

فرابشری را توهمي زبیاني  در نتیجه وی با الهام از نیچه و ويتانشتاين، عینیت . شود مي

عنیوان معییاری     جای آن، همبستاي اجتماعي بايد بیه   کند که به داند و پیشنهاد مي مي

نظیر   در (Nietzsche, 1873/1999: 84; Wittgenstein, 1953: §241)برای روابیط اجتمیاعي   

 با اين توضیح، همبستاي در اين چارچوب، بدون نیاز به ادعای دسترسي به. گرفته شود
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وگو است کیه   های مشترک از طريق گفت معنای شلق روايت  حقیقت عیني فرابشری، به

 .گرددو کاهش رنج بشری منجر مي (Rorty, 1989: 94)به همکاری و همدلي 

 ورزی اسیت کیه بیه   با اين حال دلالت سیاسي چنین تفکری، ترويج نوعي از سیاست

رو  از ايین . اسیت ع ارزشیي متمرکیز   ووگو و تنی  های عیني، بر گفت جای ت کید بر حقیقت 

رورتي معتقد است که روابط اجتماعي مبتني بر همبسیتاي، امکیان ايجیاد جیوامعي را     

عنوان   عنوان موان ، بلکه به  نه به ،های فرهناي و تاريخي آورد که در آن تفاوت فراهم مي

    ه در نتیجی . شیوند محسیوب میي   (Rorty, 2000: 72)منیابعي بیرای شلاقییت و همکیاری     

های سیاسي مبتني بیر عینییت    های سیاسي مبتني بر چنین نارشي، برشلاف نظامنظام

پیذيری   های اقتدارگرا که ادعای حقیقت مطلق دارند، انعطیاف  فرابشری، مانند ايدئولوای

هیای   هیای فرهنایي يیا بحیران     های اجتماعي، نظیر شکاف بیشتری در مواجهه با چالش

 . دهنداز شود نشان مي (30: 0333رورتي، )مشروعیت 

 

 های مبتنی بر حقیقت مطلق نقد ایدئولوژی

گرايانۀ رورتي، با رد مفهوم حقايق ازلي و ت کید بر برساشت زباني و نظريۀ صدق عمل

 های مبتني بر حقیقت برای نقد ايدئولوای نیز های سیاسي مهمي اجتماعي صدق، دلالت

هايي که شود را بر  دعوی است که ايدئولوای ، وی بر اينبر اين مبنا. دهد مطلق ارائه مي

هیای اقتیدارگرا يیا     کنند، ماننید نظیام   توجیه مي ناپذيرچالش های متعالي و  پايۀ حقیقت

شناشتي ناپايدارند، بلکه از نظر سیاسي نییز بیه تعیارض و     تنها از نظر معرفت بنیادگرا، نه

 . (Rorty, 1989: 44)شوند  سرکوب منجر مي

رورتي بر ايیدئولوای، برشاسیته از نارشیي اسیت کیه وی نسیبت بیه         نقدِ ،سانبدين

 پنیدارد و بیر  میي  «سیاشتني »بلکیه  ، «يافتني»حقیقت را نه  ،مبنای آن حقیقت دارد و بر

ها که رفتار سیاسي و اجتماعي شود را در مبنای چنین باوری، در نقطۀ مقابل ايدئولوای

حتي  که نمايند، وی معتقد استموجه ميهای پیشیني و فراتاريخي پرتو حقايق و بنیان

ای جز باور به وجود يک حقیقت بیرای تنظییم و تنسییق مناسیبات اجتمیاعي      اگر چاره

بلکییه امییری  ،اجتمییاعي و پیشییاتاريخينداشییته باشیییم، ايیین حقیقییت نییه امییری پیشییا

هیای افقیي و فراگییر    گوو گويي، پسیني و برساشتي اجتماعي است که مولود گفتو گفت
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-ای مختلف اجتماعي است و بنابراين برشلاف دعوی اهل ايدئولوای، تا جايي میي نیروه

ارجاع نااه دارد کیه سیودمندی شیود را در عمیل      تواند شود را در جايااه حقیقتِ مورد

صورت در جريان تکامل اجتمیاعي و عیوض    در غیر اين. برای جامعۀ انساني اثبات نمايد

شدة دياری شواهید  جای شود را به حقايق اجماعاجتماعي،  «بازی»شدن قواعد و منطق 

بلکیه درون شیودِ    ،بییرون از اجتمیاع   ليکه عینیتِ آنها نه مبتني بر اصو حقايقي. سپرد

 . شونداجتماع ساشته و پرداشته مي

گیرد کیه بیا کاربسیت    که در نقطۀ مقابل سنت افلاطوني قرار مي است استدلالياين 

ه سیعادت بشیر را در جیايي غییر از اجتمیاعِ روزمیره       نمیود تیا را  تلاش مي «تمثیل غار»

افلاطون با تشبیه جامعۀ واقعي و روزمرة مردمان به غار، معتقد بیود  . جوی نمايدو جست

با اتکا به امکانات شود اين جامعه، انسان هرگز نخواهد توانست در مسیر سامان سیاسیي  

اعي و در جای ديایری فراتیر از   بلکه بايد بیرون از غارِ اجتم ؛و اجتماعي نیک قرار گیرد

و سپس صدقِ هر رفتاری را در پرتو  «يافت»را  «اعیانِ ثابت»مناسبات و روابط اجتماعي، 

هیای افلاطیوني   وگو گفت در نتیجه تفاوت. داوری قرار داد انطباقِ با آن اعیان ثابت مورد

در اين است کیه  ها، گزارهگوهای رورتي برای نیل به صدقِ و های وی با گفتدر همپرسه

اين امر را بقبولاند کیه   ،گوو صدد است تا به طرفین گفتگوها درو افلاطون از طريقِ گفت

حقیقتِ مفاهیمي نظیر عدالت، جوانمردی، سعادت، شییر و امثیالهم در صیورتي بیر میا      

تي باشد کیه در ورای  مبتني بر اعیانِ ثاب هاهآشکار شواهد شد که تعاريف ما از اين مقول

گوهیای رورتیي،   و در حالي که در گفیت . فیزيکِ اجتماعي به نحوی پیشیني وجود دارند

روشي است تا حقیقت را درونِ همیین اجتمیاع زنیده و روزمیرة  انسیاني و از       ،گوو گفت

های اتفاقي و پیشامدی برسازد که به واقعیتي پیشییني و فراتیر از اجتمیاع    طريقِ کنش

 .دکنرجوع نمي

در کیردنِ    ابیزاری بیرای از مییدان بیه     ،گوو گوهای افلاطوني، گفتو بنابراين در گفت

شمول و در انديشیۀ  حقايق ثابت و ازلي و جهان «کشف» برایرقیب به وجهي ديالکتیکي 

 بدين. ت استقحقی «ساشت»بلکه روش  ،گو نه ابزار کشفو رورتي به وجهي وارونه، گفت

پسییني و در   ،گیو و نتِ افلاطوني، حقیقت، پیشیني و گفتتوان گفت که در سمعني مي

اين فرايند در مسیری کاملاً وارونه قرار گرفته که بر اسیاس   ،انديشۀ پراگماتیستيِ رورتي
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معنا کیه   بدين. شودبه امری پیشیني تبديل مي وگو گفتحقیقت به امری پسیني و  ،آن

جتمیاعي وجیود دارد و غايیتِ    و فراا «پیشییني »حقیقیت بیه نحیوی     ،در سنت افلاطوني

نحوی متافیزيکي وجیود داشیته     چنین حقیقتي است که از پیش و به «کشف»، وگو گفت

است و صدقِ گزاره نیز چیزی جز مطابقت با آن حقايق ثابتِ بییرون از اجتمیاع و البتیه    

و رورتي با ردِ حقیقت پیشیني و اعیانِ ثابت فراتاريخي  اما. نیستبیرون از ذهن و زبان 

 وگیو  گفیت فرااجتماعي بر اين باور است که پیش از آنکه حقیقتي وجیود داشیته باشید،    

ی پیشینِ نسبت به حقیقت است که حقیقت ساشته وگو گفتوجود دارد و از طريق اين 

هیای  هیای مختلیف و گیروه   پايیان در مییان نسیل   های بيوگو گفتشود و در جريان مي

لیف در شیرايطِ اجتمیاعي و فرهنایي متفیاوت،      گوناگونِ اجتماعي و در میان اقیوام مخت 

هیای  وگو گفیت شوند و صدق نیز محصول و برآينید ايین   همواره حقايق متنوع زايیده مي

 . پايانِ اجتماعي استبي

دهید،  ارائه مي وگو گفتاستوار بر چنین دريافتي که رورتي از رابطۀ حقیقت، صدق و 

از قلمرو سیاست و اجتماع را در مقابیلِ   «زداييايدئولوای»های توان به روشني دلالتمي

رورتیي بیه    زيراسنت افلاطوني از رابطۀ مزبور استنباط نمود؛  «زایايدئولوای»های دلالت

های سیاسي با ابتنا بیر حقیقیت مطلیق و بیا ادعیای       دارد که ايدئولوایصراحت بیان مي

زيکي و چه در قالیبِ  دسترسي به واقعیتي متعالي، چه در قالب قوانین الهي و عقل متافی

به . کنند اصول تاريخي تغییرناپذير، روابط اجتماعي را به قلمرو تقابل و حذف محدود مي

های نظریِ شود دربارة صدق به نحوی کیه آمید، بیر    سخن ديار، وی با استمداد از بنیان

وگیو را سیرکوب و تنیوع     با تکیه بر توهمِ صدق عیني، گفیت   اين باور است که ايدئولوای

-نظر شیود میي  میورد  (Rorty, 2000: 72)عنوان تهديدی برای نظم پیشینيِ   رزشي را بها

 . پندارد

دانسیت،   مي «ها لشکری از استعاره»ترتیب رورتي با الهام از نیچه که حقیقت را  بدين

هیای مطیابق بیا آنهیا را     برشلاف اهل ايدئولوای، دعوی حقايقِ پیشییني و صیدقِ گیزاره   

، نیچیه )گیرد که در پاسخ به نیازهای تاريخي و اجتماعي در نظر مي هايي زباني برساشته

نحو دياری غییر   توانستند بهدلیل پیشامدی بودن، مي  گیرند و بهشکل مي (021: 0303

 «هیای زبیاني   بیازی »رو رورتیي بیه سییاقِ مفهیوم     از ايین . از آنچه اکنون هسیتند باشیند  
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 است
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دهید کیه هییچ     سیت و اجتمیاع نشیان میي    ويتانشتاين، در نقد ايدئولوای در وادی سیا

تواند ادعای انحصار حقیقت داشته باشد؛ زيرا صدقِ زبان و دستورالعملِ  ای نمي ايدئولوای

بلکه نتیجیۀ   نیست، تطابقِ با حقايق گوهرينِ ثابتِ فراتاريخي و جاودان ،رهبرانِ سیاسي

: 0333، محسیني  و صادقي اول)وگو  های اجتماعي و سودمندی عملي در بستر گفت توافق

 .استو توافقات و قراردادهای اجتماعي ( 0130

 ه در اين فقره از انديشیۀ وی قابیل  ويژ بر اين اساس رويکردِ ضد ايدئولوايکِ رورتي به

کنید و بیر   ها را انکار میي ملاحظه است که هر شکلي از توجیه متافیزيکي باورها و ارزش 

هیا  يک نظام اجتماعي يا سیاسي بر ديایر نظیام  توان از حقانیت اين دعوی است که نمي

کراسیي  ووی با اذعان به اين استدلال که حتیي اصیول و نهادهیای دم   . دفاع فلسفي کرد

گونیه بنییاد    هیر  و بیا نفیي   (23: 0335رورتیي،  )مبیاني فلسیفي نییاز ندارنید      لیبرال بیه 

از سیاحت نظیام سیاسیيِ    صدد اسیت تیا ايیدئولوای را    در ،کراسيوشمول برای دم جهان

لیبیرال دموکراسیي   »يکي  ،زعم وی ما با دو نوع دموکراسي لیبرال  به. کراتیک بزدايدودم

مواجه هستیم که بايد میان اين دو نوع  «لیبرال دموکراسي بوراوازی» ،و دياری «فلسفي

 حال لیبرال دموکراسیيِ   عین شط کشید و تمايز میان آنها را حفظ کرد و در ،دموکراسي

توانیايي ايین    ،فلسفه ،ور رورتيابه ب رواز اين. (Rorty, 1991: 199)فلسفي را کنار گذاشت 

 زيیرا ی را بر دموکراسي اثبیات کنید؛   را ندارد که بهتر و برتر بودن نظام ديکتاتور مسئله

 :Rorty, 2000)گیری وجود ندارد  چ بنیان شنثي و بدون جهتبرای دفاع از هر چیزی، هی

2) . 

کنید تیا بیا انکیار هیر نیوع       رورتي تلاش ميکه توان گفت استوار بر اين استدلال مي

گیذار بیه دموکراسیيِ     ،های فلسفيِ دموکراسي پرداشتهگرايي فلسفي، به نقد بنیانمطلق

( 0130: 0333، و محسیني  صیادقي اول )گرايانیه   صیورتي عمیل    مند را به مند و مکان زمان

های سیاسي با ادعای حقیقت مطلیق و ايین   ايدئولوای ،تقاد رورتيبنا به اع. تجويز نمايد

تواند دياران را بیه   فرض که يک گروه يا نظام، معیار نهايي صدق را در اشتیار دارد و مي

به ديار سخن، ايدئولوای چه در . شود تبعیت وادار نمايد، اغلب به اقتدارگرايي منجر مي

و  «میا »ستي يا ناسیونالیستي، با ايجاد دوگاناي چه مارکسی های مذهبي، قالب ايدئولوای

      ( 30: 0333رورتیي،  )به ششونت يا سرکوب  ،، همبستاي اجتماعي را تضعیف نموده«آنها»
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از . گیردد گیرنید، منجیر میي   سیاسي و اجتماعي قرار مي «دياری»هايي که در مقام گروه

جیای اسیتوار     کند که به اد ميگرايانه شود پیشنهرو وی با تکیه بر نظريۀ صدق عملاين

های زباني بنا شیود   های ايدئولوايک، سیاست بايد بر پايۀ روايتنمودنِ سیاست بر مطلق

وگوهای فارغ از مفروضات ايیدئولوايک بیه توافیق جمعیي و همکیاری       که از طريق گفت

ي دموکراسیي روايتی   ،ترتیب در انديشۀ رورتیي  بدين. (Rorty, 1988: 260)شوند  منجر مي

های مبتنیي   اش در کاهش تعارض و پذيرش تنوع، بر ايدئولوای دلیل توانايي   است که به

که پیامدهای سیاسي مهمیي بیرای    يابدمي( 45: 0335رورتیي،  )بر حقیقت مطلق برتری 

 .دنبال دارد  سیاسي و پذيرش تنوعات فرهناي به ترويج پلورالیسم
 

 پیشامد و آیرونی در نگرش سیاسی

و نقیدِ صیدقِ متافیزيیک، وی را بیه      ،گرايي در حوزة شیناشت تي با ذاتمخالفت رور

 ،به باورِ وی. نمايددر قلمرو سیاست ترغیب مي «آيرونیستي»و  «پیشامدی»تجويز نارشِ 

تحققِ دموکراسيِ لیبرال بوراوازی، برشلاف دموکراسي لیبرالِ فلسفي، مسیتلزم بیاور بیه    

آنهیا را   ،میداراني اسیت کیه وی   ن و سیاسیت پیشامدی بودنِ سیاست و ظهیورِ شیهروندا  

کراسي بوراوازی ومثابۀ حاملان دم های آيرونیست بهرورتي، انسان. شواندمي «آيرونیست»

 ،حوزة عمیومي . کنندزيست مي «شصوصي»و  «عمومي»داند که در دو حوزة را افرادی مي

جامعه است و بیه  نظر، رايزني، توافق و همبستاي شهروندان يک  ، تبادلوگو گفتعرصۀ 

 «شیودآفريني »عرصۀ فیردی و   ،شود و حوزة شصوصيجمهور افراد يک جامعه مربوط مي

 . (40: 0332نوذری، )است 

    در حقیقت حوزة شصوصي، آن بخیش از زنیدگي فیرد اسیت کیه بیه امیر شصوصیي         

و  «هیای فیردیِ غلبیه بیر شويشیتن     پیرواه »مشیغولي بیه   امیر شصوصیي، دل  . پیردازد مي

شودمیان را نسیبت بیه     وظیايف  ،ودمختاری است کیه میا در ايین حیوزه    جوی شو جست

امیا در حیوزة   . ناران نیستیمدهیم و دربارة اثرات اعمالمان بر دياران شودمان انجام مي

و کوشش  «هابا رنج ديار انسان»هايي است که مشغولي ما در رابطه با فعالیت، دلعمومي

از نظیر  . کار داردو تلاش در راه عدالت اجتماعي سیرو رحمي اندن بيحداقل رس  برای به

گرايیي و  هايي ماننید دفیاع از شیک   رورتي، شودآفريني در حوزة شصوصي، دارای ويژگي
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که بر تخییل و فرهنیو شیاعرانه     «شلاقیت»تر از همه ناری و مهمنقد، ت کید بر تاريخي

توانید  ها توسط افراد يک جامعه مييباشد که بسط و گسترش اين ويژگاستوار است، مي

 .کراسي بوراوازی سوق دهدودموکراسي فلسفي را به سمت دم

، بازتعريف شويش در قالب وااگان نهیايي  «شودآفريني» ،با اين توصیف از نااه رورتي

پنداری اسیت  نتیجۀ همذات «همبستاي»و ( Jonston, 1989: 5)جديد در قلمرو شصوصي 

آيد و فرد را نسبت به رنج و تحقییر  وجود مي  ديد فرد در شود بهاسطۀ شک و ترو  هکه ب

-میي  پرسد آيا شما مثیل مین فکیر   رگز نميفرد در اين راستا ه. کندحساس مي دياران

آيا شما داريد رنیج   :پرسدکنید؟ يا آيا من و شما وااگان نهايي مشترکي داريم؟ بلکه مي

ن فردی بر امکاناتي که تا بیه حیال بیرای    رو چنیاز اين. (303: 0335رورتي، )کشید؟ مي

کند و از شیود  رف  اين رنج فراهم آمده و حتي بر شیوة شود بودن شود شک و ترديد مي

ام، موجب رنج دياران در قلمرو عمومي پرسد آيا اين من که در قلمرو شخصي آفريدهمي

شصوصیي  وجود تلاش بیرای آزادی و شیودآفريني در قلمیرو     شده است؟ چنین فردی با

 واسیطۀ آزادی  کوشد تا در قلمرو عمومي نیز از رنجیي کیه ممکین اسیت بیه     همواره مي

 .اش به دياران برساند، غافل نماندشخصي

بر اين اساس رورتي با تلاش بیرای تلاقیي زنیدگي شصوصیي و عمیومي در شیخص       

در تواند به شودآفريني آيرونیست بر اين استدلال است که تنها چنین فردی است که مي

قلمرو شصوصي و همبستاي در قلمرو عمومي دست يابد؛ زيرا در دايرة وااگیان رورتیي،   

شودش را بیازتعريف کنید و در    ،شده کسي است که سعي دارد بر شود چیره ،آيرونیست

ای ناشناشته توصیف کند پي منبعي باشد تا او را قادر نمايد تا گذشته را همچون گذشته

ای بیابید کیه امکیان شیناشت و تجسیمي جديیدتر و       گونیه  و از اين طريیق شیود را بیه   

سییرانجام فییرد . (Puolakka, 2008: 39)سییودمندتر از آن، در آن شییرايط ممکیین نباشیید 

دهد تا بتواند وااگان وااگان نهايي شود را در توصیف امور، تغییر و تحول مي ،آيرونیست

وااگیان نهیايي    ،دهناکارآمد برای توصیف حقیقت شويش در يیک موقعییت را کنیار نهیا    

 .کار گیرد  هسازگارتری را ب (Rorty, 1991: 32)کارآمدتر و 

نمايندة شاصي از ذهنیت و موض  اشلاقي و ابزار  ،آيروني در انديشۀ رورتيرو، از اين

واسطۀ آن، فرد در قالب روايات جديد و ممکن، دسیت بیه بیازتعريف      مهمي است که به
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ستايش شود  ،وااگاني که انسان در قالب آنها؛ زندد ميجدي «وااگان نهايي»شود در قالب 

هیای بلندمیدت   کند، برنامیه را نثار دوستان شويش و نکوهش شود را نثار دشمنانش مي

ترين امیدهای شیود را ابیراز   ترين ترديدهای شخصي و عاليکند، عمیقشود را بازگو مي

اه در نااه به آينده و گیاه در نایاه   که به ياری آنها، انسان گ استهايي اينها وااه. کندمي

 . کندبازگو مي (040: 0335رورتي، )به گذشته، داستان زندگي شود را 

فیرد   ،توان گفت که در آيرونیي  مي، به مفهوم وااگان نهايي و آيروني بنابراين با توجه

ییل، وااگیان نهیايي    کوشد تا با تجسس در وااگان نهايي موجود و بیا اسیتفاده از تخ  مي

کارگیری وااگان کارآمدتر و سازگارتر،  صیف يک موقعیت را بشناسد و با بهممکن برای تو

شايد مبتني بر چنین . يک موقعیت يا يک مفهوم ابداع کند فجديدی برای توصیروايت 

ل مطیرح در زنیدگي   ئهیای مسیا  کارکردی برای آيروني بود که رورتي با شناشت تفیاوت 

ی و اجتماعي، در جهت بازتعريف کارآمد و سازگار مفهومِ کليِ آيروني، آيرونیي را در  فرد

. کیرد يِ آيروني در قلمرو شصوصیي و آيرونیي در قلمیرو عمیومي تعريیف      ئدو مفهوم جز

آيروني در قلمرو شصوصي به شکل شودآفريني شخصیي   ،در نظر وی ،که گفته شدچنان

راد بیه آزادی در بعید فیردی اسیت و آيرونیي در      شود که سازگار با گرايش افمتحقق مي

يابد کیه متضیمن آرمیانِ عیدالت اجتمیاعي      قلمرو عمومي به شکل همبستاي تحقق مي

 .است( 35: 0334، نیاحسینرستاار و  جعفری)

کیار گیزينش از    ،اندها که راغب به برداشت فلسفيزعم رورتي، آيرونیست  واق  به در

اناارند و شمول ميطرف و عام و جهانبي 0يک فراوااگان میان وااگان را نه در چارچوب

     نه آن را کوششي برای گشیودن راه شیود بیرای گیذار از ظیواهر و رسییدن بیه واقعییت         

ها و به بازی درآوردن اين دو بلکه اين گزينش را صرفاً بازی نهاييِ نوها با کهنه ؛دانندمي

نامید چیون ايین    را از اين جهت آيرونیست میي اين افراد  ،رورتي. شمارنددر برابر هم مي

و همچنیین   ازتوصیفِ آن شیوب يیا بید جلیوه داد    توان از راه بچیزی را ميدرکِ آنها که هر 

نهیايي، آنهیا را در    پوشي آنها از تلاش برای مدون کردن معیارهای انتخاب بین وااگیان چشم

به اين معنا کیه آنهیا هرگیز    . اندشومي «ثباتکم»آن را موض   ،دهد که سارترموضعي قرار مي

چون همیشه از اين نکته آگاهند که تعیابیری کیه   ؛ سراسر قادر به جدی گرفتن شود نیستند

                                                 
1. Metavaocabulary  
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ند، همیشیه از شیکننده و   هسیت  در معیرض تغیییر و تحیول    ،برنددر توصیف شود به کار مي

ود، آگاهنید  رو شکننده و پیشامدی بودنِ نفس شی  نهايي شود و از اين پیشامدی بودنِ وااگان

عنیوان    شیود تیا وااگیانِ مزبیور را نیه بیه      ای باعی  میي  چنیین آگیاهي   (.043-042: همان)

در نظیر  ( Rorty, 1991: 87)مثابۀ ابزاری موقت برای زندگي جمعي  های مطلق، بلکه به حقیقت

 .بایرند

هیای   شنیده بیه ارزش  » ةشخصِ آيرونیست، متی ثر از نیچیه و ايید    ديدگاهبنابراين از 

-سیاسیت  ،ایاسیاس چنیین ايیده    شود و برگرايي آزاد مي ، سیاست از قید جزم«يمتعال

کنند تا با فروتني و بازياوشي با باورهايشیان تعامیل   مداران و شهروندان فرصت پیدا مي

 هیای سیاسیي، آنهیا را بیه     جای دفاع متعصبانه از روايیت   و به (40: 0334نوذری، )کنند 

های جديید،   گیرند و آماده باشند تا در مواجهه با روايت  کار  صورت آزمايشي و موقتي به 

تواند سیاست را بیه  نوبۀ شود مي  امری که به. نمايند( Rorty, 1991: 192)آنها را بازسازی 

وی عمیقاً بر ايین   زيرافرايندی پويا و زنده تبديل نمايد که با تنوع و تغییر سازگار شود؛ 

اند  های زباني د دموکراسي يا عدالت، نتیجۀ توصیفهای سیاسي، مانن باور است که ارزش

: 0333رورتي، )ها  توانند با تغییر زمینه اند و مي وگوهای اجتماعي شکل گرفته که در گفت

هیای سیاسیي مبتنیي بیر      پیذيری، بیرشلاف نظیام    اين انعطاف. از نو بازتعريف شوند( 30

جای حیذف تنیوع،     ورد که بهآ هايي را فراهم مي های ثابت، امکان ايجاد سیاست حقیقت

 . (Rorty, 2000: 72)پذيرند  عنوان منبعي برای شلاقیت مي  آن را به

 معرفتیي،  نظیام  هیر  نهايي ناپايداری بر تکیه با رورتي ريچارد آيروني نظريۀبنابراين 

 بیر اسیاس چنیین نارشیي،     زيیرا دارد؛  سیاسیي  انديشیه  عرصیۀ  در های عمیقيدلالت

 همبستاي، ايۀبر پ بلکه شمول،جهان فراروايتي يا مطلق حقیقتي بنیان بر نه دموکراسي

در جامعیۀ   شیهروندِ آيرونییک   بیه سیخن ديایر،   . استوار اسیت  تکثر پذيرش و وگو گفت

 به حال عین در اما اند،بازناری قابل همواره باورهايش با علم به اينکه دموکراتیک رورتي

 همیین  و دمانی مي پايبند همبستاي و آزادی چون هاييارزش به پراگماتیستي ایشیوه

 بیرای  منعطیف  و زنیده  الایويي  بیه  را او دموکراسي عملي، التزام با فلسفي ترديد تلفیقِ

آگاهي از پیشیامدی بیودنِ باورهیا و فقیدان     افزون بر اين . سازدمي بدل مشترک زيست

رش های متافیزيکي برای حقیقت، شهروند جامعیۀ دموکراتییک رورتیي را بیه پیذي      بنیان
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سیرانجام نظريیۀ رورتیي در    . دهد وگوی باز در عرصه عمومي سوق مي تکثرگرايي و گفت

هیای   عنوان فضايي بیرای میذاکره و توافیق     با رد حقیقت مطلق، دموکراسي را به بارهاين

در نتیجه دموکراسیي  . برتری ذاتي ندارد ،کند که در آن هیچ روايتي موقت بازتعريف مي

شمول تکیه دارد، از شودسانسوری  جای اصول جهان  اجتماعي بهوار، بر همبستاي  رورتي

کند و با ترويج معرفتي آيرونیک، شهروندان را بیه نقید میداوم     ايدئولوايک جلوگیری مي

تقويیت  کنید، کیه در جیای شیود بیه       هیا تشیويق میي    باورهای شیود و پیذيرش تفیاوت   

  .شود پذيری و تحمل در برابر تکثر منجر مي انعطاف
 

 یریگنتیجه

عنیوان يکیي از ارکیان محیوری پراگماتیسیم نیوين، بیا رد          رورتیي بیه  نظريۀ صیدق  

گرايانه، مفهوم صدق را از انطباق با واقعیتي عیني بیه   های متافیزيکي و بازنمايي پارادايم

ايین  . نمايید گرايانه مبتني بر همبستاي اجتمیاعي بیازتعريف میي    فرايندی زباني و عمل

ر چیرشش زبیاني فلسیفۀ معاصیر و ت ثیرپیذيری از متفکرانیي چیون        رويکرد که ريشیه د 

شناسیي را دگرگیون    و هسیتي شناسیي   تنها معرفت ويتانشتاين، ديويي و گادامر دارد، نه

ويیژه   های سیاسي عمیقیي بیرای بازانديشیي مفیاهیم سیاسیي، بیه       دلالت بلکه ،سازد مي

ها، دموکراسي را به  ارزش د بر پیشامدی بودنِرورتي با ت کی. دموکراسي را به همراه دارد

کند که نیازی به توجیهیات متیافیزيکي نیدارد و بیر      ای از زيست جمعي تبديل مي شیوه

هیای   در حقیقت اين ديدگاه، با نقد ايدئولوای. وگو، پلورالیسم و آيروني استوار است گفت

آن را به فراينیدی  ،ايي آزاد کردهگر جزمبند  ورزی را از مبتني بر حقیقت مطلق، سیاست

فرهنایي و   اتسازد که قادر به پاسخاويي به تنوعی  وگومحور بدل مي پذير و گفت انعطاف

  .تاريخي است

صدق رورتي با جايازيني عینیت متیافیزيکي بیا همبسیتاي     نظريۀاز منظر سیاسي، 

 کیید بیر   دهید و بیا ت   اجتماعي، روابط اجتماعي را به سمت همکاری و همدلي سوق مي

های جديد را برای کاهش رنج  نقش زبان در برساشتن معنا و حقیقت، امکان شلق روايت

رورتي،  انديشۀمفهوم آيروني در  ،افزون بر اين .آورد و تقويت پیوندهای انساني فراهم مي

با ترويج ترديد نسبت به وااگان نهايي و پذيرش پیشیامدی بیودن باورهیا، شیهروندان و     

را به سوی شودآفريني در قلمرو شصوصي و همبستاي در قلمرو عمومي مداران سیاست
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، دموکراسیي را بیه فضیايي بیرای میذاکره و      مزبور رويکردِ ،با اين توضیح .کند هدايت مي

کند که در آن هیچ روايتي برتری ذاتي ندارد و تکثر ارزشیي   های موقت تبديل مي توافق

در واق  رورتي بیا رهانییدنِ دموکراسیي    . ودش عنوان منبعي برای شلاقیت پذيرفته مي  به

لیبرال از قیدوبندهای متافیزيکي، دموکراسي بوراوازی را جايازيني دموکراسي فلسیفي  

ای پويا و سیازگار   ورزی دموکراتیک را به پرواه تواند ضمن اينکه سیاستنمايد که ميمي

هايي برای بازانديشي  تظرفیبردارندة  در ،تبديل نمايد جوام  غربي با تغییرات اجتماعي

  .غربي نیز فراهم آورد دموکراسي در بسترهای غیر
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